
شــامگاه سه‏شــنبه، ســیدابراهیم رئیســی برای دهمین بار مقابــل دوربین 
صداوسیما نشست و با دو نفر از مجریان این سازمان گفت‏وگو کرد؛ گفت‏وگویی 
که بیشتر شبیه به ارائه یک‏طرفه گزارش‏ کار از سوی ریاست دولت سیزدهم بود و 
پرسش سختی نسبت به واقعیت‏های ملموس جامعه در آن مطرح نشد. نه اینکه 
مجریان سوالی درباره وعده‏هایی مثل ساخت ۴ میلیون مسکن یا مهار تورم و 
گرانی از رئیس‏جمهور نپرسیده باشند؛ بلکه وقتی سیدابراهیم رئیسی پاسخی 
به ســوال‏ها داد، قانع شدند و سراغ پرسش بعدی رفتند. می‏توانیم بگوییم در 
این برنامه تلویزیونی دیالوگی بین طرفین برقرار نشــد و شاهد یک مونولوگ، 
تک‏گویی ســخنرانی یک‏طرفه از سوی رئیس‏جمهور بودیم.  رئیس‏جمهور در 
پاسخ به سوالی در خصوص »گشت ارشاد مدیران« گفت: »اگر بخواهیم عدالت 
را به درستی تعریف کنیم و از طرفی بگوییم کاری که عدالت را نقض می‏کند، 
چیســت، باید به فساد اشــاره کنیم. اگر عدالت از جایی رخت بربندد، فساد 

 مجید رضائیان، اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر ژورنالیســم 
درباره گفت‏وگوی یک‏طرفه رئیســی با مردم از طریق صداوسیما 
تاکیــد کــرد که این رفتــار مختص به دولت ســیزدهم نیســت و 
رؤسای‏جمهور در دولت‏های مختلف از مصاحبه با همه رسانه‏ها 
امتناع می‏کردند، اگر هم امتناع نداشتند تعداد مصاحبه‏های‏شان 
اندک بوده اســت. او به هم‏میهن گفت:»رئیس‏جمهور براســاس 
اختیاراتی که قانون اساسی به او داده است، می‏تواند اخطار قانون 
اساســی بدهد که این موضوع نشــان می‏دهد رئیس قوه مجریه 
نسبت به رؤسای ســایر قوا از اختیارات بیشتری برخوردار است. 
نکته این اســت که اساساً فرایند پاسخگویی هر سه قوه در کشور 
ما به شدت ضعیف است. این درحالیست که رؤسای سه قوه باید 
سه نوع مصاحبه با رسانه‏ها را داشته باشند. نخست مصاحبه‏های 
اختصاصی با رسانه‏ها در حوزه‏های مختلف،‏ دوم مصاحبه با همه 
رســانه‏ها به این شرط که رســانه‏ها بتوانند سوالات خود را مطرح 
کنند بدون اینکه ســوالات غربالگری و انتخاب شــوند،‏ سوم هم 
مربوط به گفت‏وگو با رســانه‏های خارجی اســت. در واقع رؤسای 
قوای سه‏گانه باید آماده پاسخگویی به سوالات چالش‏برانگیز هم 
باشند.« این استاد دانشــگاه اضافه کرد:»اما در کشور ما چنین 
اقداماتی انجام نمی‏شود، بلکه دو سه موضوع را به‏عنوان سوال در 
اختیار دو سه نفر قرار می‏دهند تا آنها سوالات مورد نظر را مطرح 
کنند که بیشتر هم حالت گزارش عملکرد دارد نه پاسخگویی. این 
در حالیست که اولین تکنیک در یک مصاحبه غلبه مصاحبه‏گر بر 
مصاحبه‏شونده است یعنی باید سوالات قوی و پرچالش باشند. 
هدف نهایــی هر مصاحبــه‏ای در اختیار گرفتــن افکار عمومی 
است.« او به یک مصاحبه پرچالش میان مدیر شبکه دو تلویزیون 
فرانســه و رئیس‏جمهور وقت این کشــور فرانســوا میتران اشاره 

می‏کند که درباره ابتلای میتران به بیماری سرطان و چرایی ادامه 
کار او به‏عنوان رئیس‏جمهور بوده است. بعد از این مصاحبه 

نظرسنجی مؤسسه جهانی گلوپ نشان داد که محبوبیت 
میتران 2/7 درصد، افزایش یافته است.« رضائیان تصریح 
می‏کند:»اگر افکار عمومی برای مســئولان حائزاهمیت 

نیست و قرار است خودشان با خودشان صحبت کنند 
نیــازی به ارزیابی افکار عمومی هم وجود ندارد اما 

حقیقت این است که رؤسای قوای سه‏گانه هر 
یک باید به بسیاری از ســوالات پاسخ دهند و 

محمد مهاجری، عضو شورای سردبیری سایت خبرآنلاین و تحلیلگر 
سیاسی اصولگرا به هم‏میهن گفت:»صحبت رئیس‏جمهور با رسانه ملی 
به‌صورت کلی مســئله‏ای نادرست نیست اما اینکه این رسانه به مثابه یک 
تریبون یک‏‏طرفه و بدون چالش برای بیان گفته‏های رئیس‏جمهور باشد، 
نه برای شــخصیت رئیس‏جمهور امتیازی محســوب می‏شــود و نه برای 
صداوسیما به لحاظ شــأن حرفه‏ای و رسانه‏ای ارزشی به حساب می‏آید.« 
او معتقد است که رئیســی در میان رؤسای‌جمهور کمترین میزان ارتباط 
حضوری با رســانه‏ها را داشته و معمولًا از این مسئله پرهیز می‏کند که این 
پرهیز هم از طرف تیم رســانه‏ای و تیم تبلیغاتی دولت برای رئیس‏جمهور 

رقم خورده است. بنابراین وقتی افرادی سوالات کلیشه‏ای را در برابر 
رئیس‏جمهور مطرح می‏کنند جواب‏های او هم کلیشه‏ای خواهد 
بود که دردی از مردم دوا نمی‏کند.   این تحلیلگر سیاسی در پاسخ 
به این ســوال که چرا پرسش‏ از رئیس‏جمهور را دو مجری و گوینده 

خبر برعهده داشتند و نه خبرنگار، گفت:»در حال حاضر 
فضای حاکم بر تیم فرهنگی- رسانه‏ای دولت به‏گونه‏ای 

پرسش‏های افکار عمومی دغدغه مسئولان نیست

رئیسی نیازی به پاسخگویی احساس نمی‏کند
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باز هم گفت‌وگوی یکطرفه

جای آن را می‏گیرد. ما از ابتدا اعلام کردیم که ســاختارهای فســادزا را اصلاح 
خواهیم کرد. ما به دنبال ایجاد شفافیت، نه در سخن، بلکه در عمل هستیم. 
معتقدیم دولت ســیزدهم باید دولت »عمل و اجرا« باشد.« رئیسی با اشاره به 
برخورد با افراد فاســد گفت:»بنده برای اولین بار در دولت، بعد از 45 سال، به 
بازرسی ویژه ریاست‏جمهوری طبق اصل 127 قانون اساسی ماموریت دادم تا 
در حوزه مبارزه با فساد اقدام کند.« رئیس‏جمهور با بیان اینکه امروز دولت در 
امر مبارزه با فساد مدعی اســت، اظهار کرد: »ما وعده گشت‏ ارشاد مدیران را 
عملیاتی کردیم. این گشت ارشــاد هم در تهران و هم در سطح کشور در حال 
کار است و ضمن حضور در دستگاه‏ها، تذکرات لازم را می‏دهد و هرکجا که لازم 
باشد، افراد را جابه‌جا می‏کند. ما در دولت سیزدهم ابایی از تغییر مدیران نداریم، 
ما در این رابطه خط قرمز نداریم، زیرا بنده حزب و گروه خاصی ندارم و صرفاً با 
مردم ارتباط دارم. دولت ما دولت مردمی اســت و مدیران ما نیز از جنس مردم 
هستند.« رئیس‏جمهور با تاکید بر اینکه هر کجا احساس کنیم فسادی رخ داده 
اســت، در مبارزه و برخورد با آن رودربایستی نمی‏کنیم، گفت:»به‌عنوان مثال 
در برخی استان‏ها 20 مدیر تشویق و 20 مدیر برکنار شده‏اند. من بارها گفته‏ام 

فرایند پاسخگویی را جدی بگیرند. مقامات ارشد کشور باید بدانند 
که اقدامات و گفتار آنها بر افکار عمومی تاثیرگذار اســت و وظیفه 
دارند ابهامات موجود را برای مردم برطرف کنند. اگر مصاحبه‏ها 

این هدف را محقق نکنند،‏ فایده‏ای ندارد.« 
همواره شــاهد ایــن موضــوع بوده‏ایم که مســئولان کشــور 
با خبرنــگاران رســانه‏های خارجــی گفت‏وگو و حتــی مصاحبه 
اختصاصی داشــته‏اند؛ روندی کــه درباره رســانه‏ها و خبرنگاران 
داخلی رخ نمی‏دهد، علت این ماجرا چیســت؟ ســوالی که این 
پژوهشــگر ژورنالیسم در پاسخ به آن گفت:»چرایی این عملکرد را 
باید از مقامات پرســید اما تحلیلی درباره این موضوع وجود دارد. 
به این معنی که اساســاً تعامل با رســانه‏های منتقد یا رسانه‏های 
تخصصی در یک حــوزه خاص، تاثیری بالاتــر از مصاحبه با یک 
رســانه خارجی دارد. گفت‏وگو با یک رســانه داخلــی می‏تواند بر 
موضوعاتــی دامن بزنــد و حتی این فرصت را ایجــاد کند که یک 
مقام سیاسی به سوالات پاسخ دهد. در واقع گفت‏وگو با یک رسانه 
داخلی تاثیرگذارتر است.« او بر این باور است که پاسخگو نبودن به 
رســانه‏های داخلی به دلیل آن است که اقناع افکار عمومی و رفع 
ابهام از پرسش‏های جامعه،‏ مسئله و دغدغه اصلی مسئولان نیست 
درحالی‏که رؤســای قوا باید این مســئله را دغدغه خود بدانند. او 
ادامه می‏دهد:»این تفکر اشتباه مربوط به همه دوره‏ها بوده است. 
وقتی دغدغه اصلی دولتمردان اقناع افکار عمومی نیست بسیار 
طبیعی است که با رسانه‏های تخصصی یا رسانه‏های منتقد داخلی 
نشود.« این استاد دانشگاه ریشه کم‏توجهی به رسانه‏های داخلی 
را توجه مسئولان به شأن روحانیت دانست و توضیح داد:»شأنی که 
روحانیت در ابعاد مختلف برای خود قائل است حتماً محترم است 
اما اگر این موضوع باعث می‏‏شود که هراس از شکسته شدن شأن 
روحانیت در مصاحبه جمعی یا اختصاصی بر توجه به افکار عمومی 
غلبه یابد چرا باید یک فرد روحانی خود را در چنین جایگاهی 
قرار دهد که بخواهد پاسخگوی افکار عمومی باشد. یعنی 
فردی که نسبت به شکسته شدن شأن او نگرانی وجود دارد 
نباید مسئولیت‏هایی را برعهده بگیرد که زیرذره‏بین بوده و 
او را مکلف به پاسخگویی به مردم می‏کند. افرادی باید 
به‏عنوان ســران قوا قبول مسئولیت کنند که همواره 
در دســترس بوده و حتی اگر نمی‏توانند پاسخگوی 

مسئله‏ای باشند، موضوع را اعلام کنند.«  

اســت که این افراد در منتهی‏الیه ضعیف‏ترین افراد رســانه‏ای کشور قرار 
دارند. این نکته را براســاس مرور سوابق این دوستان می‏گویم. معنای این 
ســخن آن نیســت که درمیان این تیم افراد حرفه‏ای حضور ندارند بلکه به 
این معناست که یا اجازه میدان‏داری در عرصه فعالیت خبری- رسانه‏ای به 
افراد حرفه‏ای داده نمی‏شــود یا اینکه این افراد ترجیح داده‏اند که به جای 
عمل به وظیفه حرفه‏ای خود بیشتر به توجیه فعالیت‏های دولت بپردازند. 
این موضوع باعث شــده عملکرد مجموعه افرادی که بــه صورت اعم کار 
رسانه‏ای در دولت می‏کنند و به‏طور اخص برای رئیس‏جمهور کاری انجام 
می‏دهند، بسیار ضعیف و غیرقابل قبول باشد.« او اضافه کرد:»با حضور 
افراد حرفه‏ای به‌عنــوان مصاحبه‏کننــده،  رئیس‏جمهور متوجه 
می‏شود که چهره‏های رسانه‏ای سوالات خوبی می‏پرسند و باید 
برای سوالات خوب،‏ پاسخ‏های مناسبی پیدا کند. در این شرایط 
رئیس‏جمهور متوجه می‏شود که اهالی رسانه منحصر به چند نفری 
که پیرامونش هســتند یا همان چند نفری که در مصاحبه 

تلویزیونی روبه‌روی او قرار می‏گیرند، نیستند.« 

بررسی مصاحبه سه‌شنبه‌شب رئیس‌جمهور با صداوسیما

گزارش
یــک 

نگاه هم‌میهن

در ســال‏های قبل مرسوم شده بود که هر کارگردانی که یک فیلم 
و ســریال درباره یکی از مســائل و آسیب‏های جامعه درست می‏کرد، 
با شــکایت اصناف روبه‏رو می‏شــد؛ حال می‏خواست پلیس باشد یا 
پرستار یا هر صنف دیگری. حتی درباره مسائل استانی نیز با چنین 
شکایت‏هایی مواجه می‏شدند. به تدریج ظرفیت جامعه بیشتر شد و 
کمتر شاهد چنین شکایت‏هایی بودیم. اکنون آموزش‏وپرورش همان 

تجربه قبلی را تکرار می‏کند. 
اما پرسش اینجاســت که چرا آموزش‏وپرورش باید شکایت کند؟ 
و به چه دلیل درخواســت توقف یک سریال تلویزیونی را مطرح کرده 
است؟ مســئله تنبیه بدنی یکی از موضوع‏های همیشگی سیستم 
آموزش‏وپرورش بوده است. این قسمت از سریال باعث شده که یک 
آســیب مهم دوباره مطرح شــود، درباره آن بحث و گفت‏وگو درگیرد و 
درباره آن مکث و تمرکز شــود. تنبیه بدنی یک مسئله مهم در اذهان 
افکار عمومی اســت. آیا افکار عمومی و حتی معلمان می‏پذیرند که 
این قسمت توهین به شأن و مقام معلم است؟ اما می‏بینیم این نگاه 
آموزش‏وپرورش با نگاه افکار عمومی یکسان و همراه نبوده است. اگر 
این‏طور بود به‏جای اینکه آموزش‏وپرورش شــکایت کند انجمن‏های 
صنفی معلمان شکایت می‏کردند یا بیانیه می‏دادند. اما می‏بینیم همه 
این انجمن‏ها سکوت کردند. همچنان که واکنشی نیز از سوی افکار 

عمومی نمی‏بینیم. 
به هر حال تشــویق و تنبیه یکی از روش‏های نظارت و مراقبت از 
هر دو جنبه نظری و اجرایی، مســئله‏ای است بحث‏برانگیز که هنوز 
ابهامات بسیار زیادی درباره آن باقی مانده است و نیاز به بحث و بررسی 
فراوان دارد. ســریال افعی تهران این مســئله مهم را دوباره به سرخط 
بحث‏ها و گفت‏وگو‏ها کشاند. چراکه باورها و نظرها دراین باره متفاوت 
است و بررسی جهات و جوانب این قضیه بعضاً با تناقض‏هایی همراه 
است. تشویق و تنبیه تنها باید به‏عنوان تدبیری برای آگاه ساختن افراد 
نسبت به نقاط قوت و ضعف کار آنها تلقی شود. اما هنوز برخی معلمان 
در مدارس کشــور در نحوه تدریس‏شان معتقد به روش‏های محکم و 
حتی خشن نسبت به دانش‏آموزان هستند و چنین روش‏هایی را مفید 
و مؤثر می‏دانند. در نقطه مقابل طیف گسترده‏ای که خانواده‏ها را نیز 
شامل می‏شود معلم‏سالاری را مردود می‏دانند و اعمال فشار از سوی 

معلم و اطاعت محض از سوی دانش‏آموز را نفی می‏کنند.
هنوز شــاهد مدرسه‏هایی هستیم که مقررات انضباطی سخت و 
یکطرفه وضع و ابلاغ می‏کنند و دانش‏آموزان تحت چنین شــرایطی 
بــدون چون و چرا دوره تحصیل خودشــان را می‏گذرانند. قطعاً برای 
هیچ‏کس عجیب نیست که دانش‏آموزان رغبت و علاقه‏ای به مدرسه 
نشــان نمی‏دهند. کارشناسان آموزشــی و اندیشمندان حوزه تعلیم 
و تربیت براین باورند که تربیت‏شــدگان محیط فشــار و شدت عمل، 
فشــارپذیرند و به‏صــورت موجوداتی فاقد پویایی برای رشــد خود به 
خودی بار می‏آیند. خب این واقعیتی اســت که باید به آن توجه کرد. 
چراکه روش تربیتی مبتنی بر اعمال فشار و قدرت‏مداری مداوم معلم، 
خمودی به بار می‏آورد. حاصل آن بیش از هرچیز قبول تسلط دیگران 
است. جامعه‏ای که از افراد آماده برای قبول فشار پر شده باشد، همواره 
فشار و قلدری را پذیرا می‏شود و مفهوم حق و برابری را هرگز احساس 
نمی‏کند. چه‏بسا شخصت بسیاری از پدرها و مادرها که از قدرت لازم 
برخوردار نیستند به همان اعمال فشار و قدرت در دوران مدرسه و حتی 
خانه در زمان کودکی‏شــان برمی‏گردد. تا به حال درنظر گرفته‏اید که 
این همه ستم‏پذیری که شاهد آن هستیم می‏تواند به اعتبار ستمگری 

مداوم دیگران در طول سال‏های طولانی برگردد؟ 
آیا این کار آموزش‏وپرورش فرار به جلو نیســت؟ یعنی نظام تعلیم و 
تربیت کشــور به جای اینکه نســبت به اصلاح رویه‏های خودش اقدام 
کند، دست به کارهای نمایشی می‏زند. آیا شأن معلم فقط با یک سکانس 
کوتاه از یک سریال خدشه‏دار می‏شــود؟ باید از وزیر آموزش‏وپرورش، 
نمایندگان مجلس و کسانی که در زندگی معلمان تاثیر مستقیم دارند 
پرسید تامین معیشت معلمان تا کجا روی‏شان و منزلت‏شان تاثیرگذار 
است؟ حل کردن مسائل شــغلی معلمان چطور؟ تدریس معلمان در 
مدارس فرســوده، نداشتن امکانات و تجهیزات و ده‏ها مسئله عمومی 

دیگر که نظام آموزش‏وپرورش از حل آنها عاجز مانده است.
به هر حال افعی تهران بحث تنبیه و تشویق در مدارس را برجسته 
کرد. موضوع مهمی که باید جانب مســاوات و حق و عدالت را در نظر 
بگیرد. اصلًا نظام آموزش‏وپرورش خودش به علت دور شدن از عدالت 
آموزشی در برخی شرایط به یک نظام تنبیهی تبدیل شده است. چون 
افرادی که از موقعیت اقتصادی، خانوادگی و طبقاتی بهره‏مند هستند 
می‏توانند هم در مدارس پولی با شرایط مناسب‏تر درس بخوانند هم 
از مزایای متفاوت این مدارس بهره‏مند شــوند. خبری هم از تنبیه در 
این مدارس نیست. درمقابل دانش‏آموزانی که از طبقه ضعیف باشند، 
نمی‏تواننــد از این مزایا بهره ببرند. همین مســئله انگیزه‏ها را از بین 

می‏برد و تاثیرات سوء می‏گذارد. 

آموزش‏وپرورش ما به بیراهه می‏رود. مسیر خودش را گم کرده است. 
انگار که هیچ نقشه راهی نداشته باشد. گرفتار روزمرگی شده؛ با انواع 
و اقسام تصمیم‏های بی‏حاصل، هزینه‏زا و البته نگران‏کننده. ای کاش 
که آموزش‏وپرورش تنها دچار روزمرگی می‏شد و کار خاصی نمی‏کرد. 

متاسفانه دائم کارهای عجیب می‏کند.
موضــوع ایــن یادداشــت البتــه شــکایت و اعلام جرم رســمی 
آموزش‏وپرورش علیه دســت‏اندرکاران اصلی سریال‏ »افعی تهران« با 
ادعای توهین به مقام معلم است. اما آموزش‏وپرورش به حدی در این 
دوره کارهای عجیب کرده و تصمیم‏های حاشیه‏ساز گرفته که نمی‏شود 

به یک مسئله پرداخت و به مشکلات دیگر ورود نکرد. 
یکی از مسائل مهم آموزش‏وپرورش کشور، غلبه تفکری است که 
نگاه‏های سیاسی در آن بر نگاه‏های تربیتی و آموزشی تقدم یافته است. 
آموزش‏وپرورش ما دراین دوره گرفتار مدیرانی با یک تفکر ایدئولوژیک 
خاص شده که باعث می‏شود تصمیم‏ها و رفتارشان دور از واقعیت‏های 
جامعه باشــد. پس هنگامی کــه حرف از تحــول در آموزش‏وپرورش 
می‏زنند، درواقع بدون اینکه علت‏ها و مسائل آموزش‏وپرورش را درک 
کنند، دست به کارهای ظاهری می‏زنند. نتیجه هم مشخص است، 
آموزش‏وپرورش مقبولیت خودش را در جامعه و درمیان قشر وسیعی 
از دانش‏آموزان و خانواده‏هایشان از دست می‏دهد. عجیب نیست که 
خروجی این نگاه مدارس مســجدمحور، تغییر 20 هزار مدیر مدرسه 
در یک سال، به کارگیری طلاب در مدارس، ایجاد تعارض بین زندگی 
دانش‏آموزان در بیرون و درون آموزش‏وپرورش، فاصله گرفتن از عدالت 
آموزشــی، ایدئولوژی‏زدگی برنامه‏های درســی، افت آموزش و ده‏ها 

مسئله دیگر باشد.
خب طبیعی است که تسلط چنین تفکری باعث می‏شود وزرایش، 
نمایندگانش و مســئولانش نتوانند مســائل آموزش‏وپرورش را درک 
کرده و برای حل آن چاره‏اندیشــی کنند. نتیجه اینکه مشــروعیت و 
مقبولیت نظام تعلیم و تربیت به شدت مخدوش شده است. همچنین 
کارکردهای جانبی آموزش‏وپرورش از جمله جامعه‏پذیری و انســجام 
اجتماعی و همچنین هویت‏سازی که از مهمترین آنها به شمار می‏رود 
را به محاق برده است. متاسفانه آموزش‏وپرورش کشور نه‏تنها برای حل 
این بحران‏ها قدمی برنمی‏دارد، بلکه سیاست‏هایی اتخاذ می‏کند که 
به بحران‏ها دامن می‏زند؛ روش‏هایی را بر می‏گزیند که با شرایط زمانه 

سازگار نیست و سیستم را به سمت کنترل‏گرایی بیشتر می‏برد.
اکنون به موضوع شــکایت اخیر آموزش‏وپرورش از یک ســریال 
تلویزیونی برگردیم. در یک ســکانس غافلگیرکننده و شوک‏برانگیز، 
پیمان معادی که نقش یک کارگردان سینما را بازی می‏کند، معلم دوره 
دبســتان خودش را به دلیل اینکه بارها او را تنبیه کرده با عبارت‏های 
زشــت و تند خطاب قرار می‏دهد و در نهایت او را از ماشــین خودش 
بیرون می‏کند. معلمی که اکنون محاسن سفید دارد و سن و سالی از او 
گذشته است. آقای معلم در پاسخ به حملات شاگرد قدیمش می‏گوید 
با تنبیه بدنی مخالف هستم، اما خب قاعدتاً در دوره جوانی که هنوز 
به پختگی نرسیده بود و شاید تحت تاثیر شرایط آن روزهای سیستم 
آموزشی که تنبیه بدنی نسبت به حال حاضر بیشتر مرسوم بود، چنین 
رفتار تند و خشنی داشته است. اما هر چه بود و هرچه هست معادی 
با معلمی حرف زده که سال‏ها از آن زمان گذشته است. ولی کینه آن 

سال‏ها هنوز در جسم و جانش زنده مانده است.
این قسمت از سریال موضوع مهم تنبیه بدنی را نشان می‏دهد؛ 
مســئله‏ای که یکی از آســیب‏های نظام تعلیم و تربیت رسمی است 
و شاید ســال‏های طولانی در فکر و ذهن یک دانش‏آموز باقی بماند. 
مســئله فقط تنبیه بدنی نیست، جدا از برخوردهای فیزیکی ممکن 
است گفتار و رفتار یک معلم آزاردهنده‏تر از برخورد فیزیکی باشد. قطعاً 
مصداق‏های فراوانی در مدارس ایران یافت می‏شود و شاید هر کدام از 

ما تجربه‏هایی از این دست را از سر گذرانده باشیم.
اما چرا یک فیلم نباید حرف خودش را بزند. این قسمت را می‏توان 
صدای خاموش بســیاری از کودکان و نوجوانانی دانست که بارها در 
مدرسته تنبیه شــده‏اند. درست یا غلط چرا نباید صحنه‏هایی از این 
دست در سینمای ایران به نمایش گذاشته شود؟ انگار آموزش‏وپرورش 
دوست دارد هر صدایی که به نقد سیستم تعلیم و تربیت می‏پردازد را 
خاموش کند. همان‏طور که در طول تحصیل سیستم آموزش‏وپرورش 
به شــکلی است که دوســت دارد به دانش‏آموزان سکوت را یاد بدهد. 
مقابل معلم ســاکت باشند، مقابل مدرســه ساکت باشند و هنگامی 
کــه وارد جامعه شــدند نیــز همین رویــه را در پیــش بگیرند؛ منتقد 

نمی‏خواهند؛ سیستمی علاقه‏مند مونولوگ. 

آموزش‏وپرورش راهش را گم کرده است
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